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   خاقاني»اي شاهنامه«هايي درباره تلميحات  نكته

  
  
  

    *نلوا                                              سجاد آيد

  

  چكيده 

هاي فرهنگي از برجستگان تاريخ شعر پارسي است، براين اساس و به  خاقاني از نظر پشتوانه
 از خود و نيز چند دليل و سبب اهميت شاهنامه فردوسي در غناي فرهنگي ـ ادبي متون پس

در اين ميان ، اشاراتي . استآكنده اي  از تلميحات متنوع شاهنامهخاقاني انگيزه ديگر، آثار 
 ناميد و در دو دسته قابل بررسي »ظرايف و نوادر تلميحات«توان  وجود دارد كه آنها را مي

هايي كه امروز  ه نخست تلميحاتي كه مأخذ داستاني آنها معلوم است و ديگر، اشار:است
اي  خاقاني از تلميحات شاهنامه. است »تلميحات سرگردان«منبعشان شناخته نيست و اصطلاحاً 

تبيين مسائل حكمي، تصوير پردازي، ساختن كنايه و تمثيل، وصف حال : به منظورهايي چون 
خويشتن و گاه خودستايي، توصيف در غزليات زميني و سرانجام ستايش ممدوح استفاده 

اي بسيار بيشتر از ترجيح بر  در مدايح وي بسامد تشبيه ممدوح به شخصيتهاي شاهنامه. كند مي
آنهاست كه احتمالاً نفوذ و چيرگي فرهنگ ايراني در محيط عمومي زندگي وي يعني شهر 

اي ممدوحان شاعر و دربارشان در اين برخورد معتدل  شروان و ايرانگرايي و تمايلات شاهنامه
اي  بيشترين نمود تلميحات شاهنامه. اي موثر بوده است ز با كسان و عناصر شاهنامهو احترام آمي

  .در آثار خاقاني به ترتيب در ديوان، منشĤت  و مثنوي  تحفه العراقين است
  

اي، نوادر تلميحات، تلميحات سرگردان، شروان،  آثار خاقاني، تلميحات شاهنامه: ژه كليد وا
  .شروانشاهان

                                                                 

  30/6/83:   پذيرش مقاله        25/5/83:   دريافت مقاله 

  داشنجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه-  *
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  مقدمه 

به بررسي  1اند طبق نموداري كه دكتر شفيعي كدكني براي ارزيابي شاعران ترسيم كردهاگر 
گمان خاقاني در يكي از جهات چهارگانه   بي, سرايان برجسته تاريخ ادبيات ايران بپردازيمنسخ

 جزو صدرنشينان خواهد بود و چون در فرهنگ و ادب »پشتوانه  فرهنگي«يعني  اين نمودار، 
، انتظار آيد به شمار ميترين منابع اين زمينه  ترين و پرمايه مه فردوسي يكي از اصيل شاهنا,ايران

خاقاني با . هاي فرهنگي شاعر شروان نيز سهم بسزايي داشته باشد رود كه در غناي پشتوانه مي
اي به جلال الدين شروانشاه براي   چنانكه درنامه؛فردوسي و شاهنامه بخوبي آشنا بوده است

ديوان بنده را كه از لوامع «: ش ديوان اشعار خويش از عنوان شاهنامه استفاده كرده استبيان ارز
ح است، مدحت و جوامع محمدت جهانداري به عقود جواز و عنقود ثريا مكوكب و موشّ

مه شاهنامه اي كه در مقد و در قطعه) 763 ص:1362 ,خاقاني(» شاهنامه ملك الانام خوانند
امين احمد رازي و مجمل فصيحي به نام او آمده، فردوسي را ستوده بايسنغري، هفت اقليم 

  :است
  ودــــاي كز خاطر فردوسي طوسي ب نكته      شمع جمع هوشمندان است در ديجور غم

 زاده حوراوش بود چون مرد، فردوسي بود  زادگان طبع پاكش جملگي حورا وشند

  )151ص : 1371نوريان،  (                                                                            
مرحوم عبدالرسولي، دكتر سجادي، دكتر كزازي و : سه چاپ(اين قطعه در ديوان خاقاني 

شايد بتوان «: اند كه نيامده است اما دكتر رياحي به استناد قرايني احتمال داده) 763نسخه مورخ
به هر حال نفوذ و تأثير گسترده شاهنامه ). 207ص : 1382رياحي، (» آن را از خاقاني دانست

ي ايران  و وسعت معلومات وي، ديوان اين در متون پس از خود، آشنايي خاقاني با حماسه ملّ
قان بارها  سرشار كرده و اين نكته اي است كه محق2ّاي سخنسراي توانا را از تلميحات شاهنامه

). 74ص:1372،مرتضوي،؛ 123ص : 1368 ، كزازي،21ص:1378سجادي،(اند  بدان اشاره كرده
ين ويژگيهاي آن، بازتاب معلومات تر جسته كه  يكي از بر3اني استخاقاني از شاعران سبك ار

در شعر ...) سامي، ترسايي و(گويندگان بويژه تلميحات گوناگون اعم از ايراني و غيرايراني 
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اي او را  ره تلميحات شاهنامهع و گست از اين روي مي توان تنو.)19ص:1382عباس پور،( است
يعني ( همان گونه كه نقش محيط در دو معناي عام ؛با اين ويژگي سبكي نيز مرتبط دانست

ت و نگرش فكري ـ يدربار، شخص  به معناي(و خاص ) عمومي محل زندگي خاقانيوضعيت
ادامه مقاله را نبايد در اين باره ناديده گرفت و به اين نكته مهم در ) فرهنگي ممدوحان شاعر

كه است مجموع اين علل و نيز شواهد موجود در آثار خاقاني باعث شده . خواهيم پرداخت
چند تن از پژوهشگران به بررسي تأثيرات شاهنامه بر خاقاني بپردازند كه هر يك به جاي 

 اما آنچه در اين يادداشت خواهد آمد بر پايه همه آثار خاقاني ـ 4خويش سودمند و مغتنم است
هايي است كه در كارهاي پيشين يا اصلاً مورد توجه قرار نگرفته و يا   نه صرفاً ديوان ـ و نكتهو

پيش از پرداختن به اين نكات، بايد توضيح داد كه . بسيار كوتاه و گذرا بدانها اشاره شده  است
Ĥت منظور از مجموع آثار خاقاني در اين گفتار، ديوان اشعار، مثنوي تحفه العراقين و منش

) هر چند منسوب(كه در بعضي از منابع جزو آثار شاعر » ختم الغرائب«خاقاني است و مثنوي 
, 248ص : 1368كزازي، ؛ )مقدمه(ص پنجاه و نه:1378براي نمونه خاقاني،(ذكر شده است 
و شادروان دكتر سجادي هم آن را ) 234ص : 1382؛ شريفي،282ص : 1374كندلي هريسچي،

اند، به دليل  چاپ كرده) 187-155ص : 1344، 13ج(ران زمين تصحيح و در فرهنگ اي
 قاطعانه انتساب آن به دمستندات سبكي و نسخه شناختي يكي از خاقاني پژوهان در ر

، در اين گروه نمي گنجد و )11 و 10ص : 1378ص نه و سيزده؛ افشار، :1378عليزاده،(خاقاني
  .طبعاً بررسي نشده است

شود كه در ادب پارسي بسيار كم  خاقاني، گاه اشاراتي ديده ميدر ميان انواع تلميحات 
م دين و ه به داستان تاريخي بابك خرّ براي نمونه توج.ي به كار نرفته استكاربرد است و يا حتّ

  : خليفه عباسي در بيت زير از اين موارد است
  نگيخته جوش جيش از اردشير بابكان ا      بابك از تيغ و خليفه از سنان در كارزار

  5 )397ص (
هات  كه در توج6ناميد» ظرايف و نوادر تلميحات«توان  اين گونه از اشارات را اصطلاحاً مي

 نخست تلميحاتي :حماسي ـ اساطيري خاقاني هم وجود دارد و در دو بخش قابل بررسي است
  :كه درعين ظرافت و باريكي، مأخذ داستاني آنها معلوم است، مانند اين شواهد

   بر درفش كاويان خواهم فشاند    اب اژدهاي حميرييا لع
  )142ص(
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ضحاك ماردوش است و استعاره اژدها براي وي ـ كه در » اژدهاي حميري«منظور از 
در شاهنامه . شاهنامه نيز آمده ـ بنوعي ناظر بر ماهيت اژدهافش اين شخصيت در اسطوره است

ر كلي از دشت سواران نيزه گزار پدر وي، مرداس، بدون اشاره دقيق به نام كشور، به طو
ري، غرر ــاما در منابعي چون تاريخ طب) 1/45/75خالقي(دانسته شده است ) سرزمين تازيان(

صديقيان، (اخبار ثعالبي، مروج الذهب مسعودي، التنبيه و الاشراف و فارس نامه ابن بلخي
 احتمالاً خاقاني بودن ضحاك نقل شده و) حميري(، روايتهاي مربوط به يمني )130ص: 1375

  :به يكي از اين اقوال نظر داشته است
  عالم ضحاك فعل، بسته چاهش سزد  اوست فريدون ظفر بل كه دماوند حلم

  )520ص(
: 1368فردوسي،(كشد  فريدون، ضحاك را در بن غاري در دماوند به بند مي در شاهنامه، 

يخ و القصص، محل زنداني ولي در غرراخبار، زين الاخبار گرديزي و مجمل التوار) 84/479
؛ مجمل 37ص : 1363؛ گرديزي،56ص: 1372ثعالبي،(شدن او چاهي در اين كوه دانسته شده

  :و اشاره خاقاني بر پايه اين روايت است) 162 و 41التواريخ، ص 
  قاتل ضحاك كيست جز پسر آبتين  خاصه سيمرغ كيست جز پدر روستم

  )335ص(
ماند  كند و به دستور سروش از كشتن او باز مي ي ميدر شاهنامه، فريدون، ضحاك را زندان

گسلد   در متون پهلوي نيز كشنده ضحاك كه در آخرالزمان، بند مي.)82/445، 1368فردوسي،(
؛ مينوي خرد، ص 142ص :1369فرنبغ دادگي،( كند، گرشاسپ است نه فريدون و زيانكاري مي

، 15زامياديشت، كرده (از يشتهاي اوستا  اما در اشاره اي .)191، ص 1ج : 1377؛ پور داوود،93
و برخي از منابع مانند ) 502ص :1377؛ دوستخواه،350، ص 2ج : 1377پور داوود،؛ 92بند 

تاريخ طبري، ترجمه تفسير طبري، غرر اخبار، مختصر البلدان و الكامل ابن اثير از كشته شدن 
 و 175ص : 1375يان، راي اين روايتها صديقـب( ضحاك به دست فريدون سخن رفته است

  :و تلميح خاقاني بر اين اساس قابل توضيح است) 176
  تيغ تو زيبق كند زهره گرشاسب و شم  سهم تو قطران كند نطفه سرخاب و زال

  )264ص(
 كه در سلسله نسب وي كه در 7گرشاسپ، پهلوان نامدار اساطير هند و ايراني است

از اين روي شايد خاقاني . 8است) شم (گرشاسپ نامه اسدي توسي ذكر شده نام پدر بزرگش
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به منظومه اسدي توسي يا مجمل التواريخ ) گرشاسپ و شم(در همراه آوردن اين دو نام 
ـ كه محتملاً خود تبار شناسي گرشاسپ را از گرشاسپ نامه باز آورده ـ توجه داشته ) 25ص(

در نياكان گرشاسپ ) مش(است چون تا جايي كه نگارنده جستجو كرده در منابع ديگر، عنوان 
  :شود ديده نمي

145ص(دانش زال و دهاي سام برآمد     لرستم ثاني كه در طبيعتش او (  
سيمرغ .  دها و دانش به سام و زال، هر دو بر گرفته از شاهنامه استسنادِبه احتمال بسيار، اِ

دهد كه  شان ميكند و اين ن در وصف آينده رستم پيش از تولد، او را در خرد به سام همانند مي
زال نيز به » .ه جاي خرد سام سنگي بودــب«: سام در جهان شاهنامه مشهور به خردمندي است

-234 و 203,209ص:1369مختاري،(است» م حماسهخرد مجس«تعبير يكي از پژوهشگران، 
شود؛ مانند پاسخ گويي به  و نمونه هايي از دانش و خرد وي در شاهنامه ديده مي )240

فردوسي . وبدان، مشورت خواهي از او در كارهاي كشوري و نصيحت شهريارانپرسشهاي م
كه گفتي ستاره است از افروختن / چنان گشت زال از بس آموختن : گويد در آغاز كار زال مي

  .) 181/262: 1368فردوسي،(
يك دو روز اين سگ دلان انگيخته در شيرلان شورشي كارژنگ در مازندران انگيخته 

  .)398ص(
احتمالاً اشاره دارد به شور و غوغايي كه ارژنگ و ديوان » ورش ارژنگ ديو در مازندرانش«

ديگر، شب هنگام در دروازه مازندران برانگيخته بودند و رستم در خان پنجم خويش ، بامداد 
 هم چنانكه در بيت خاقاني نيز آشوب دشمنان زودگذر دانسته شده ؛زند همه آنها را بر هم مي

  :ت شاهنامه از بانگ و فرياد ارژنگ و يارانش چنين استرواي. است
  خروش آمد از دشت و بانگ جلب   چو يك نيمه بگذشت از تيره شب

  د خفتـــكه از شب دو بهره نيارن    در شهر مازندران است گفت...
  ريوـــكه هزمان برآيد خروش و غ    بدان جايگه باشد ارژنگ ديو... 

  )38 و37، 1369فردوسي،(
  باد تهمتن چو خاست پشهّ شود پيلسم  ش چو تافت پنبه شود بو قبيسآتش تيغ

  )262ص(
مصراع دوم دقيقاً از نبرد رستم و پيلسم و كشته شدن پهلوان توراني به كين سياوخش در 

  ).394,398: 1369فردوسي، (شاهنامه استفاده شده است
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  ستم فكنده خامدر حلق ديو خام چو ر         چو زال، پير زاده به طفلي و عاقبت 
  )300ص (

اگر تشبيه مصراع دوم، صرفاً تصويري كلي نباشد و به داستان خاصي از پهلوانيهاي رستم 
توان گفت كه به آن بخش از نبرد رستم و اكوان ديو در شاهنامه نظر دارد  اشاره داشته باشد، مي

  : كه تهمتن 
  بيفگند و آمد ميانش به بند      ز فتراك بگشاد جنگي كمند

  ) 296/129، 1371فردوسي، (
اوست ) خان(تا نه سپهر و هشت جنان هفت خوان    در رزم يازده رخ با دهر ده دله

  )74ص(
نام نبردي است ميان پهلوانان ايران و توران به سپهداري گودرز و پيران كه با » يازده رخ«

شاهنامه به دو نبرد در دست نويسهاي / عنوان اين داستان . يابد پيروزي ايرانيان پايان مي
ص : 1373؛ فردوسي،530,58ص : 1381خالقي مطلق،. (صورت يازده و دوازده رخ آمده است

خاقاني اين نام را به صورت يازده رخ ) ق .ه763(طبق چاپهاي موجود از ديوان و نسخه ) 3
   9 :به كار برده است

  تا رحمتي به خاطر بهمن در آورم   چون زال بسته قفصم نوحه زان كنم
  )240ص (

بهمن ، پسر اسفنديار، در پي آشوب و نبردي كه به خونخواهي پدرش در سيستان بر پا 
اين روايت به ترتيب در بهمن نامه ايرانشاه  . كند گيرد و در قفسي زنداني مي زال رامي. كند مي

آمده و محتملاً از يكي از اين دو منبع ) 53ص( و مجمل التواريخ 10بن ابي الخير) ايران شان(
  :در شعر خاقاني راه يافته است

  چون فروشد بهمن، اسكندر بزاد    در فلان تاريخ ديدم كز جهان
  )859ص(

براي مرگ بهمن، اشاره دارد به داستان بلعيده شدن او توسط » فروشد«ظاهراً استعمال فعل 
پس به دير گجين ميان ري و اصفهان بهمن را «: آمده است) 54ص(در مجمل التواريخ . اژدها

در بهمن نامه نيز اين اتفاق در دير كجين و در برابر ديدگان آذر برزين، فرزند » .ژدها بيو باريدا
  : دهد فرامرز، روي مي

  فروبردش آن اژدها هر دو پاي      ز اسب اندر افتاد خاور خداي
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 )600/10380ص(

 
  

  زمانه سرآمد بر او پر زيان       فروخوردش آن اژدهاي دمان
  )601/10406ص(

ان ــتان از تلميحات نادر ادب پارسي است و در شعر معدودي از شاعران بساين داس
ـ كه هم ناحيه با خاقاني و مانند او با ميراث حماسي ايران بخوبي آشنا بوده است ـ  11نظامي

 شود قاآني ، صحبت لاري و اشراق اصفهاني از سخنسرايان عصر ناصرالدين شاه، ديده مي
  .)54ص : 1378شميسا،(

  اسكندر آمدش به رسولي سخن گزار    ه خوانده ام كه زني بود پادشاهقيداف
  )177ص (

رود  در شاهنامه، قيدافه، زن پادشاه اندلس است كه اسكندر به هيأت قاصدان نزد او مي
سالها پيش از خاقاني ، قطران نيز در آذربايجان به اين روايت ) 54-50/ 1374/7فردوسي،(

   12 :شاهنامه توجه كرده است
  غارت چرا به تيغ و به جوشن درآورم    بهرام وار اگر به من آرند دوكدان

  )242ص (
  چون مقنع و دوكدان ببينم        ام كه طيره گردم بهرام نه

   )267ص (
: اي چون به روايت فردوسي، هرمزد به منظور تحقير و تنبيه بهرام چوبين، ابزارهاي زنانه

/ 397/ 8/ 1374فردوسي،(فرستد  رد نزد او ميدوكدان، مقناع،، شلوار زرد و پيراهن لاجو
  . تلميح خاقاني در دو بيت ياد شده مربوط به اين بخش از داستان است.)1368-1371

اي خاقاني كه در  ها نيز از ظرايف تلميحات شاهنامه افزون بر موارد مذكور، اين نمونه
نخستين پادشاه بودن : پژوهشهاي پيشين نيامده يا به كوتاهي اشاره شده، قابل ذكر است

 سياوش فرّ) 391ص(مهارت زال در تيراندازي ) 619ص(گاو برمايه ) 486ص(گيومرت 
اشاره احتمالي به روييدن گياهي به نام خون سياوشان از خون سياوش كه در برخي ) 618ص(

) 496و295ص(شبيخون زدن پيران بر سپاه ايران ) 443ص(دست نويسهاي شاهنامه آمده است 
) 410ص(درايت جاماسپ ) 145ص(شتاسپ به جاي لهراسپ بر تخت پادشاهي نشستن گ

 13 )278ص(ياري جستن زال و رستم از سيمرغ عليه اسفنديار ) 274ص(كتايون و هماي 
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 و 140ص(ا بهرام گور و براهام جهود و لنبك سقّ) 441 و 200ص(اسكندر و ديدار با برهمن 
  14 .)930ص(و خودكشي شيرين با زهر ) 438

پرمايگي پشتوانة فرهنگي خاقاني باعث شده كه در آثار وي، گاه تلميحاتي به كار رود كه 
اگر صرفاً جنبه خيال پردازي شاعرانه و استناد كلي بر نام يك شخصيت و داستان ـ بدون توجه 

 براي نمونه در ؛دقيق به جزئيات داستاني ـ نداشته باشد، امروز مأخذ آنها براي ما نامعلوم است
  : ين بيتا

  ديو چهارم به پيششان به طواف است    گر ز يك انگشتري خاصة جمشيد 
  )86ص (

و ارتباط آن » ديو چهارم«دقيقاً و بدون دست يازي به حدس و احتمال، مشخص نيست كه 
توان   اين گونه از اشارات را مي15 .بر چه روايتي مبتني است) ع(سليمان / با انگشتري جمشيد

نوع (اي آثار خاقاني هم وجود دارد   دانست كه در تلميحات شاهنامه16»تلميحات سرگردان«
 هايي كه به نظر نگارنده رسيده و در حد و در اينجا نمونه) اي دوم از ظرايف تلميحات شاهنامه

شود تا شايد با  جستجوي وي، مأخذ داستاني آنها ناشناخته تشخيص داده شده است، ارائه مي
دور ه ن و صاحب نظران، منبع آنها يافته شود و يا اگر از ديد نگارنده بقابررسيهاي بيشتر محقّ

  .آشكار شود مانده است،
  طعمه مار و شكار گرگ حمير ساختند        شيرخواران را به مغز و شيرمردان را به جان

  )114ص(
ن  ضحاك يا مارا در بيت ديگري از خاقاني،» اژدهاي حميري«به قرينه » مار حمير«منظور از 

دوش اوست اما انتساب خوردن مغز سر كودكان شيرخوار به مارهاي او، در هيچ يك از منابع 
الي و مردم ساخته شاهنامه رسمي مربوط به روايات شهرياري ضحاك و حتي داستانهاي نقّ

  : و دانسته نيست كه خاقاني به چه داستان يا منبعي توجه كرده است17ديده نمي شود
  در دكان كوره و سندان چه كنم            تك زنم بر سر ديوكاوه ام پ          

  )253ص(
كي شودش پاي بند كوره و سندان و دم   كاوه كه داند زدن بر سر ضحاك پتك

  )263ص(
در شاهنامه و ديگر منابع رسمي پارسي و عربي، كوبنده ضحاك با گرز يا كشنده او فريدون 

 در بعضي روايات مردمي از داستانهاي شاهنامه  تنها.است  و كاوه در اين باره نقشي ندارد
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براي اين ( شود است كه كاوه به جاي فريدون، دستگير كننده و كشنده ضحاك معرفي مي
 اينكه آيا اين روايت بر .)27، ص 3، ج313 و 305ص : 2، ج1369داستانها انجوي شيرازي، 

ساخته ذهن مردم است و نيز منابع مكتوب بوده و سينه به سينه نقل شده يا بر/ اساس منبع 
سابقه داستاني آن چند سال است، به هيچ روي معلوم نيست و لذا اشاره خاقاني را ـ باز تأكيد 

 بايد از تلميحات  نباشد ـ فعلاً )مثلاً مراعات النظير حماسي( شود اگر از مقوله تصوير سازي  مي
  :سرگردان شمرد

  يدون چه سود اندر دل داناي منگنج افر  دست آهنگر مرا در مار ضحاكي كشيد 
  )321ص (

  ح ــــــچون درفش كاويان بر كرد صب    جام را گنج فريدون خون بهاست
  )490ص(

احتمالاً برپايه شكوه و اقتدار » گنج فريدون«اسناد گنج ويژه به فريدون در قالب تركيب 
 جمشيد و اين پادشاه در تاريخ حماسي ـ اساطيري ايران است و برخلاف گنجهاي مخصوص

؛ 339-335/ 7/ 1374فردوسي،(خسرو پرويز كه درباره آنها داستانهايي در شاهنامه آمده است
يا مبتني بر روايت خاصي نبوده و يا اينكه طبق مĤخذ موجود به  ،)3798-236/3790/ 9همان، 

اي آمده كه اين  دست ما نرسيده است ولي اين تركيب در اسكندر نامه نظامي گنجوي به گونه
احتمال را مطرح مي كند كه شايد همچون گنج ويژه جمشيد و خسرو پرويز مستند بر داستان 

  . و چه بسا خاقاني نيز از آن بهره گرفته باشد18يا منبعي بوده است
  )34ص(بر تير، هلاك صفدران را       سيمرغگر زال نهاد پرّ    

امه، منظومه هاي پهلوانيي كه پر سيمرغ را در بن تير خويش بسته باشد، در شاهن اينكه زال،
الي و و داستانهاي نقّ) مانند بهمن نامه، شهريار نامه و جهانگيرنامه(زال در آنها حضور دارد 

شود و شايد مستند بر منبع يا داستاني نباشد بلكه خاقاني به مناسبت ارتباط  مردمي ديده نمي
شد و نيز رسم   او نزد زال ميزال با سيمرغ و پر اين پرنده كه هنگام دشواريها سبب آمدن

  .گذاشتن پر عقاب در سوفار تير درگذشته، اين تصوير را ساخته است
شنوده آمده است كه كيقباد پادشاه را فرزندي بالغ كه دلايل بهروزي و مخايل پيروزي در «

ديد، ناگاه فرورفت، كيقباد بر مصيبت آن جگر گوشه از اثناي ملك گوشه گرفت  ناصيه او مي
 لقمان حكيم كه قدوه دينيان و پيشواي پيشينيان بود، خبر يافت ، به حضرت كيقباد تعزيت ...

در اوستا، متون پهلوي و منابع پارسي و عربي از ) 59ص : 1362خاقاني،(» ...نامه فرستاد كه 
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 498ص : 1363صفا، (تقريباً اطلاعي بيش از ذكر نام آنها نيست فرزندان كيقباد غير از كاووس،
 بر اين اساس شايد اشاره خاقاني از نوع داستانهاي بر ساخته ذهن شاعر يا نويسنده .)499و 

 و 19براي بيان مقاصد تعليمي و اندرزي باشد كه نمونه هاي ديگري نيز در ادب پارسي دارد
جالب اينكه در داستان منشĤت، . لزوماً نبايد به دنبال مأخذ آنها در تواريخ روايي ايران بود

 لقمان حكيم را هم روزگار كيقباد دانسته كه در بحث اختلاط و معاصرت شخصيتهاي خاقاني
  :ايراني و سامي يا به تعبيري، ملي و ديني قابل توجه است

  با لشكري چه كرد بتنها من آن كنم      كاووس در فراق سياوش به اشك خون
  )789ص (

يست كه كاووس با اشك خونين بر بنياد شاهنامه و منابع رسمي و عاميانه ديگر، معلوم ن
خويش در سوگ سياوش، بتنهايي با لشكري چه كرده و تلميح خاقاني ناظر بر چه داستاني 

كزازي، (اند توجه كرده ازي نيز به روشن نبودن منظور خاقاني در اين اشاره،پيشتر دكتر كزّ. است
  .) 821ص : 1378
»  ايران رسيده و قبول يافتهزردشت وار از جناب رستم دستان به حضرت گشتاسب شاه«

در هزار و چند بيت دقيقي در شاهنامه اين گشتاسپ است كه پس از ). 153ص: 1362خاقاني،(
  : پذيرش دين بهي از زرتشت

  كه خسرو سوي سيستان كرد روي    نيامد بسي روزگاران بر اوي
  واــــــكند موبدان را بر آن بر، گ    كه آنجا كند زند و استا روا

  )986 و 169/985، 1375،فردوسي( 
تنها . نه اينكه طبق نوشته خاقاني، زرتشت از نزد رستم به درگاه گشتاسب آمده باشد

ت زرتشت و سيستان يافته، اين است كه بعضي از محققان ارتباطي كه نگارنده بين شخصي
ستر براي  كه طبعاً سپ20اند مانند نيولي، مولتون و گيگر زادگاه اين پيامبر را سيستان دانسته

البته بر پايه اين (رفته است ) ً بارگاه گشتاسپ و مثلا(گسترش آيين خويش به نواحي ديگر 
   :اما آشكار نيست كه خاقاني از كدام منبع يا روايت استفاده كرده است) نظريه

  چون فروشد بهمن اسكندر بزاد    در فلان تاريخ ديدم كز جهان
  )859ص (

 در شاهنامه، او نتيجه ازدواج .ايات گوناگوني وجود دارددرباره تولد و نژاد اسكندر رو
 و در واقع نوه بهمن محسوب 21دختر فيلقوس رومي است داراب، پسر بهمن، با ناهيد، 
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تواند همزمان با مرگ يا كشته شدن بهمن   پس براساس اين داستان به دنيا آمدن او نمي.شود مي
است مبتني هت احتمالاً اشاره خاقاني بر روايتهايي باشد ، از اين ج) فرورفتن او در كام اژدها(

دانند چون دراين صورت همزماني مرگ و زادن  را هم نژاد نمي) بهمن و اسكندر(كه اين دو 
آنها امكانپذير است اما نگارنده پس از جستجوي بسيار، در هيچ منبعي به چنين موضوعي بر 

در كدام تاريخ اين ) فلان تاريخ ديدمدر (نخورد و مشخص نيست كه خاقاني به گفته خودش 
ل پسر  حتي اگر به استناد برخي منابع كه بهمن اسفنديار را همان اردشير او.داستان را ديده است

اند،ر كرده خشايار هخامنشي تصو (Khaleghi Motlagh ,1989:P.489), بهمن مذكور در 
 424( چون اردشير در ؛شود ميبيت خاقاني را اردشير هخامنشي بپنداريم باز مقصود حاصل ن

) م. ق323 –م . ق356(و دوره زندگي اسكندر حدود ) 71ص : 1381رجبي،(در گذشته )م.ق
تنها نكته نزديك اين است . اي تقريباً صد ساله است كه فاصله) 349ص : 1377كيواني،(بوده 

 و 136ص : 1377، پيرنيا(اي از موارد، شخصيت بهمن با اردشير دوم نيز در آميخته  كه در پاره
: 1381بريان، (بوده است ) م. ق358(و مرگ اردشير دوم درسال ) 539ص: 1363؛ صفا، 137
  :كه  كمترين فاصله را با تاريخ تقريبي به دنيا آمدن اسكندر دارد) 1074ص 

  ت بهرام برقرار بماناد عزّ      زاده بهرام گور كور كه او شد
  )870ص(

ان روشن نيست چون ظاهراً در جايي از فرزند نابيناي بهرام با اين ضبط، منبع تلميح و داست
دكتر .  معنا و موضوع اشاره ياري رسان نيستگور ياد نشده است، نسخه بدلها نيز در حلّ

زاده بهرام، گور گور اگر «: مصراع را به صورت) 1137ص(ازي در ديوان ويراسته خويش كزّ
  .اند ه خوانده و توضيحي در حاشيه افزود» .شد

ن ــاي در آثار خاقاني چني فهرست كوتاهي از كسان، عناصر و داستانهاي متنوع شاهنامه
ه شدن به تخت ، جام، ار(جمشيد  هوشنگ، تهمورث، ، )نخستين پادشاه بودن (ثگيومر: 22است

گنج، (فريدون ) ، خوردن مغز سر جوانان لقب بيوراسپ، ماردوشي(، ضحاك )دست ضحاك
، زال )دهاي او(درفش كاويان، آبتين، گاو برمايه، شم ، گرشاسپ، سام  ،، كاوه)نبرد با ضحاك

 زاري بر مرگ  مهارت تيراندازي،  دانش، راندن سام او را و پرورش نزد سيمرغ، لقب دستان،(
لقب تهمتن، درع، هفت خان، كشتن سهراب، (رستم ، سيمرغ ، )رستم، گرفتاري در قفس بهمن

 كيقباد، كاووس، ديوان مازندران،  ،) بر افراسياب، جنگ با اسفنديارنبرد با پيلسم، شبيخون شبانه
نام اسپ، فر، آتش (سياوش ) سهراب(ارژنگ ديو، ديو سپيد، رخش، افراسياب، سرخاب 
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،فرامرز، كيخسرو )آزمون كاووس، احتمالاً روييدن گياه از خون او، كين خواهي كشته شدن وي
، )تيراندازي او(گرگين، آرش ، گستهم،)يخسرو به ايرانآوردن ك(فرنگيس، گيو ) جام جهان نما(

، نبرد يازده رخ، ) شبيخون بر سپاه ايران(، منيژه ، پيران )گرفتاري در چاه افراسياب(بيژن 
، )درايت وي(جاماسپ ) ياري خواستن از اسفنديار براي رهاندن دختران(لهراسپ، گشتاسپ

) فرورفتن در كام اژدها(، كتايون ، بهمن ) ن دژرويين تني، داستان هفت خان و رويي(اسفنديار 
اي در بين آثار شاعر در  از اين ميان در ديوان خاقاني ـ كه بيشترين تلميحات شاهنامه. و هماي

اي است اما   بار كاربرد، پر بسامدترين شخصيت شاهنامه65آن است ـ جمشيد و جم با حدود 
ر ديوان خاقاني ـ همچون برخي متون ديگر ـ با از آن جايي كه نام و داستانهاي اين پادشاه د

و روايات او در آميخته است ، در بيشتر اين موارد مراد خاقاني به قراين ) ع(حضرت سليمان 
است نه شهريار اساطيري ايران و بر همين بنياد ) ع(موجود در بيت يا ابيات حضرت سليمان 

 بار 26 بار و كيخسرو 27ستعمال و سپس زال  بار ا58  بايد رستم و تهمتن را با مجموع تقريباً
اسلامي : 13ص : 1376درباره اين بسامدها، هم چنين ماهيار،( را داراي بيشترين بسامد دانست

كه اين ترتيب با در نظر گرفتن تحفـة العراقين و ) 23ص: 1380؛ نوريان،185ص : 1372نژاد،
  . منشĤت نيز تقريباً ثابت است

وسي اصلي ترين منبع تلميحات حماسي ـ اساطيري خاقاني بوده اما ترديد، شاهنامه فرد بي
باره يگانه اثر مورد استفاده او نبوده است بلكه همان گونه كه در بخش نخست  هرگز در اين

اي ملاحظه شد، اشاراتي در آثار اين شاعر وجود دارد كه مأخذ آنها  ظرايف تلميحات شاهنامه
  غررثعالبي، مجمل التواريخ،  تاريخ طبري،: چون  متونيرا بايد بيرون از شاهنامه و در 

هايي مانند گرشاسپ نامه و  درباره منظومه.  وآثاري از اين سان جست، بهمن نامه نامه، گرشاسپ
 شهرت و رواج كمتري در آن روزگار  بهمن نامه كه شايد در مقايسه با منابع منثور تاريخي،

نامه  گيري خاقاني از گرشاسپ است كه حداقل در باب بهره، اشاره به اين نكته لازم ستداشته ا
 چون اسدي توسي، اثر خويش ؛توان با احتمال بيشتري نسبت به مثلاً بهمن نامه سخن گفت مي

در همان محدوده ) ق. هـ 520(پيش از تولد خاقاني ) ق.  هـ 458سال (را تقريباً هفتاد سال 
ان رسانده و طبيعي است كه نسخه هايي از آن در به پاي) نخجوان(جغرافيايي محل زندگي وي 

دربارهاي آن نواحي ـ كه فرهنگ ايران و ايران گرايي در آنها غالب بوده است ـ موجود و 
در ديوان خاقاني غير از نمونه . اي بسان خاقاني قابل دسترس باشد براي شاعران برجسته

ه ميان آمده است كه تفصيل گرشاسپ و شم، در دو جا از درخت سخنگوي واق واق ذكري ب
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) 172ص: 1317اسدي توسي،( شود داستان آن در سفرهاي شگفت آميز گرشاسپ نامه ديده مي
  :و بعيد نيست كه خاقاني بدان نظر داشته است
  رــــر فتح شاه كرده، الحمدالله از بــب         همچون درخت وقواق، او را طيور، گويا

  )193ص (
  سخن سراي شود چون درخت در و قواق   نــــين ختبسي نماند كه بيروح در زم

  )234ص(
هاي مختلف آن به چند منظور در آثار ادبي به كار گرفته  تلميح در معناي كلي و گونه

ايجاز در گفتار،   ايجاد زبان شعري، اغراق، اشاره به حوادث تاريخي عصر،:  از جمله؛شود مي
 .)404ص : 1376؛ عباس پور،39-36ص: 1378شميسا، (  معني آفريني، رمزپردازي و مفاخره

هاي متنوعي  اي خود، استفاده از تلميحات وسيع و گوناگون شاهنامه  خاقاني نيز بر اين اساس
 ؛برد  او گاه اين اشخاص و داستانها را براي تبيين مسائل حكمي و تعليمي به كار مي .كرده است
  :براي نمونه

   خونخوار و بي گناه آزار هر دو    لذت دو مار ضحاكند      لهو و
  ) 198ص(

     چو بيژن داري اندر چه مخسب افراسياب آسا 
  كه رستم در كمين است و نهنگي زير خفتانش          

  )213ص(
 آه سحرگاهي ]خان[ را چون اسفنديار به هفتخوان 23نه اين دژ رويين زنگار خورد«

ني در اين نوع كاربردها از سنايي  احتمال دارد خاقا.)7ص: 1362خاقاني، (» بخواهي گشادن
اي در  گر و نماد پرداز حكمي ـ عرفاني عناصر شاهنامه تأثير پذيرفته باشد كه نخستين تأويل

 گاهي تلميحات 24.شعر پارسي است و خاقاني هم در بين شعرا بيشتر بدو توجه داشته است
استعمال ) عيني و ذهنيبراي هر دو دسته از مفاهيم (اي خاقاني براي تصويرسازي  شاهنامه

  :شود مي
  ظلم به فرمان تو بيژن چاه عدم    شرع به دوران تو رستم گاه وجود

  )262ص(
       شب چاه بيژن بسته سر، مشرق گشاده زال زر

  خون سياوشان نگر، بر خاك و خارا ريخته
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    )377ص (
د از اين مورد كاربرد ديگر، كنايات و تمثيلهايي است كه براي بيان بهتر و هنري مقصو

  :شود تلميحات ساخته مي
  نام سفنديار كه ماما برافكند   ]خان[هر شير خواره را نرساند به هفت خوان 

  )139ص(
چه خشم آلود باشد در خطاي  چون شفاعت رستم توران ستان در ميان آمد، بيژن اگر«

  .) 315ص: 1362خاقاني،(» گرگين خط عفو فرمايد كشيدن
اردي است كه خاقاني از اين اشارات براي وصف حال هاي جالب، مو يكي از نمونه

  : كند گيرد و خود را به يلان شاهنامه همانند مي خويشتن و بعضاً خودستايي بهره مي
  راست گويي روستم پيكار و عنقا پيكرم     ت در صف ديوان عهد عزّدر مقام عزّ

  )248ص(
  كان كوره و سندان چه كنم در د             وـــر ديــام پتك زنم بر س كاوه       

  )253ص(
  خوش باد خواب غفلت افراسيابشان      من رستم كمان كشم اندر كمين شب    

  )330ص( 
توان  انگارد، مي اي همسان مي آيا در پس اين تشبيهات كه خاقاني خود را با كسان شاهنامه

براي اين ( بوده است؟ اي از آن ويژگي برمنشي و خودبرتربيني را ديد كه گويا بدان مبتلا جلوه
-216ص : 1368؛ كزازي، 81-75ص: 1381؛ كزازي،189-187ص:1374زرين كوب موضوع

اي يا  چون ظاهراً در اشعار قصيده سرايان ديگر اين نوع استفاده از تلميحات شاهنامه) 218
هاي  در اين باره غير از نمونه. استكمتر وجود ندارد و يا بسامد آن از شواهد ديوان خاقاني 

 يك شاهد ....) و 240، 154، 57، 24ديوان، ص (مربوط به وصف حال كه جنبه فخريه ندارد 
شود كه خاقاني در آن عناصر شاهنامه را بر عكس مفاخرات، براي  قابل توجه نيز ديده مي

  :اظهار خاكساري و حقارت خويش آورده است
   آهنگرمافعي ضحاكم و ريم آهن    هم دم هاروت و هم طبع زن بربط زنم

  ) 249ص (
 , بيشتر عرصه ظهور تلميحات اسلامي يا به تعبير دقيقتر، سامي است هر چند كه غزل،

وسعت آگاهيهاي فرهنگي ـ ادبي خاقاني و اشراف كامل وي بر مضامين حماسي ـ اساطيري، 
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 ـ كه دور از بار نمادين عرفاني آنهاه اي را ب عامل و انگيزه مهمي بوده تا او تلميحات شاهنامه
پيشتر در غزل سنايي استفاده شده بود ـ  در غزليات خويش نيز به كار گيرد و اين، كاربرد 

  : شود مهمي است كه بعدها در اوج غزل عاشقانه پارسي يعني شعر سعدي هم ديده مي
  كان حمله كه او آرد رستم نپذيرد    در معركه عشق تو عقلم سپر افكند

  )614ص (
  خون سياوش بده، گاو فريدون بيا   خون رزشرط صبوحي بود گاو زر و

  )619ص(
  كنم  قصد شادي هر زماني مي    مار ضحاك است زلفت كز غمش

   25 )641ص(
  كه تو با رستم اي جان هم نبردي    كجا يارم كه با تو باز كوشم   

  )685ص (
در سير غزل پارسي، اين موضوع جاي تحقيق دارد كه نخستين بار چه كسي شخصيتها و 

تا آنجا كه نگارنده بررسي كرده در . اي را در غزل غير عرفاني وارد كرده است ن شاهنامهمضامي
اي وجود  هــغزليات سنايي، فقط يك كاربرد مجازي ـ آن هم احتمالاً ـ از تلميحات شاهنام

را در غزلي » مملكت جم«نيز يك بار   و جمال الدين اصفهاني، شاعر هم روزگار خاقاني،26دارد
 در غزليات .27باشد) ع(ه كار برده كه البته ممكن است منظورش حضرت سليمان زميني ب

چنين ) طبق تحقيق مرحوم وحيد دستگردي(انوري و غزلهاي اصيل و حتي مشكوك نظامي 
  .رسد و از اين روي، كار خاقاني توجه برانگيز است كاربردي به نظر نمي

  : اي دارد خاقاني حتي در اشعار عربي خود هم تلميح شاهنامه
   له ايران و الترك تخشعتذلّ      الوذ بذي التاجين كيخسرو الهدي

  )958ص (
شود  اي در ديوان خاقاني ديده مي يك نوع كاربرد هنري ويژه كه از شخصيتهاي شاهنامه

 براي ستايش ممدوح، نام پهلوان يا پادشاهي 28اين است كه وي در تركيب سازي از اين نامها
ب وصفي به كار برده است، مجدداً موصوف براي صفت مركب ديگري را كه در قالب تركي

  : براي نمونه در اين بيت؛دهد قرار مي
  داراي زال همت، زال زمانه داور    جمشيد سام عصمت، سام سپهر سطوت

  )193ص (
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در قالب صفت به كار » تهم زال«و » سام عصمت«سام و زال كه به ترتيب در تركيبات 
در اين . اند واقع شده» داور زمانه«و » سپهر سطوت«وف براي دو تركيب اند، خود، موص رفته

  :بيت نيز همان معادله رعايت شده است
  رستم زال دانشي، زال زمانه داوري                 سپهر صولتيسام دولتي، سامخسرو 

  )430ص(
ه تقريباً به اي در ادب پارسي ك ين گونه هاي استفاده از تلميحات شاهنامهرايجتريكي از 

خاقاني هم . صورت سنت ادبي نيز درآمده، بهره گيري از اين كسان و داستانها در مدايح است
 نخست در ستايش شخصيتهاي :به پيروي از اين رسم در دو زمينه بدين كار پرداخته است

  :گويد  العراقين مي�ـدر تحف) ص(ديني و نزديكان خويش، مثلاً در نعت پيامبر اسلام 
  )238ص(افريدوني درفش دارم كــــــ    در دل غم اژدها نيارم       

  : داند يا در وصف خلفاي عباسي، آنها را بسان فريدون جوياي بزرگي و بزرگواري مي
  )104همان، ص(چون اسكندرمكانت اندوز                چون فريدون مكارم آموز       

نوي چنين از داستان سيمرغ و زال الدين عمر، در همان مث و در مدح عموي خويش، كافي
  :كند استفاده مي

      امـــافكند مرا چو زال را س     اممسكين پدرم ز جور اي  
  )218ص(در زير پرم گرفت چون زال     او سيمرغي نمود در حال      

 فرمان روايان و مهتران حكومتي 29جنبه دوم ـ و مهمتر ـ مدح و در مواردي معدود، مرثيه
اي نيست اما آنچه دراين باره  هد بسياري دارد و بحث درباره آن مطلب تازهاست كه شوا

در .  به هنگام ستايش ممدوح است,اي اهميت دارد، كيفيت برخورد شاعر با عناصر شاهنامه
ها ديده  اي در ستايش سروده تاريخ ادبيات ايران، بطور كلي دو نوع استفاده از كسان شاهنامه

اند و يا اينكه در مقام مقايسه،  وح را به اين اشخاص تشبيه كرده يا شاعران ممد:شود مي
 .)129,158، ص 1379 مولايي �براي اين موضوع( اند مخاطب مديحه را بر آنها ترجيح داده

ها در آثار شعراي گوناگون و يافتن ارتباطهاي احتمالي آن با  بررسي بسامدي موارد اين استفاده
خاقاني در . گي شاعر از مباحث شايان توجه و تحقيق است محيط زندموقعيتفضاي فكري و 

  : براي نمونه از همانند سازي؛مدايح خويش هم تشبيه به كار برده است و هم ترجيح
  مهلان او تهمتن توران ستان ماست     كيخسرو است شاه و همام است زال زر

  )80ص(
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  ر ساختند و ميسالدگز را ملك كيخسر    اورستم توران ستان است اين خلف كز فرّ
  )113ص(

  :و از ترجيح
  بر هزبر سيستان خواهم گزيد       يك سر موي از سگان درگهش     

  )171ص(
  هوشنگ هارون درش، جم حاجب بارآمده   سام نريمان چاكرش، رستم نقيب لشكرش

  )391ص(
در ديوان او   در كل از نظر آماري 30ولي به رغم چنين برتري دادنهاي حتي تحقيرآميز

حدود سه برابر )  بار 76تقريباً (اي تشبيه شده  اردي كه ممدوح به شخصيتهاي شاهنامهمو
و در منشĤت نيز به همين )   بار28تقريباً (هايي است كه بر آنها ترجيح داده شده است  نمونه

زماني كه اين برخورد . 32ساير موارد تشبيه و همانند انگاري است ، 31سان، غيراز يك نمونه
اي را درآثار خاقاني با ترجيحات بسيار مديحه   احترام آميز با شخصيتهاي شاهنامهمعتدل و

هاي برخي  و بي مهري) يهمچون معزّ(و سلجوقي ) مانند عنصري(سرايان دربارهاي غزنوي 
از شاعران معاصر او نسبت به كسان شاهنامه درمناطق ديگر ايران بسنجيم و از سوي ديگر در 

در روند تاريخي شعر پارسي از سامانيان به اين سو، زير تأثير دو عامل نظر داشته باشيم كه 
گسترش باورهاي ديني و نفوذ سياسي حكومتهاي ترك نژاد از بسامد و نيز حرمت و اعتبار 

 .)244 و 243ص :1378شفيعي كدكني، ( تلميحات حماسي ـ اساطيري ايران كاسته شده است،
 ششم را در حوزه فكري، مخالفت با تاريخ ايران پيش بطوري كه يكي از ويژگيهاي سبكي قرن

 بي ترديد بايد به دنبال دلايل اين ,)178ص : 1379شميسا،( اند از اسلام و طعن شاهنامه دانسته
شك نيست كه «: موضوع درآثار خاقاني بود و چون اصل مهم نقد جامعه شناختي اين است كه

ها،   افكار و عقايد و ذوقها و انديشه ]و[واند بود محيط ادبي از تأثير محيط اجتماعي بركنار نت
 ديچز، �وبراي ادامه بحث41،ص1ج: 1361زرين كوب،(» باشد تابع احوال اجتماعي مي

تشبيه (اي در مدح   سزاوار است كه در بحث چگونگي كاربرد عناصر شاهنامه.)543ص : 1366
 اين محيط در باب شاعران به مطالعه محيط اجتماعي شاعران پرداخته شود كه) يا ترجيح

  در مفهوم عام، جامعه، شهر و :مديحه سرا در دو معناي عام و خاص قابل بررسي است
كند و در معناي خاص ـ كه ويژه  اي است كه شاعر در كنار افراد ديگر در آن زندگي مي ناحيه

بسته است و اح بدانها  وااين گروه از شعراست ـ ممدوحان و دربارهايي است كه سراينده مد
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اين هر دو . اي از اصول و مضامين شعري شاعر دارد غالباً تأثير بيشتري از جامعه بيروني برپاره
محل . مفهوم محيط، درباره خاقاني نيز مصداق دارد و لازم است كه به اجمال بررسي شود

اي بود كه از روزگار هخامنشيان و به صورت  زندگي عمومي خاقاني يعني شروان، ناحيه
 تر، دوره ساسانيان ، ايرانيان و به تبع آن فرهنگ ايراني درآنجا نفوذ كرده بودند رسمي

ي آن، چنان زير تأثير فرهنگ و خاندانهاي حكومتي محلّ) 22-20ص : 1375مينورسكي،(
هيثم بن خالد كه از فرمان روايان  ايراني و متمايل بدان بودند كه در اواسط سده سوم هجري،

دبن يزيد در ي در شروان بود، عنوان ايراني شروانشاه را برخود نهاد و محمعرب نژاد شيبان
 پيشينه ورود .)79ص : 1370دولت آبادي،( اوايل قرن چهار، تبار خويش را به ساسانيان رساند

و گسترش فرهنگ شاهنامگي نيز در اين ناحيه و مناطقي چون اران، نخجوان، گنجه و 
فضاي فكري ـ فرهنگي اين سرزمينها تقريباً به يك سده پيش از آذربايجان و تأثير مطلوبش بر 

با اين . شود از راه ديوان قطران تبريزي اثبات ميآشكارا رسيد و اين واقعيت،  تولد خاقاني مي
وصف بديهي است كه ساختار و علايق ذهني و فكري خاقاني كه در چنين محيطي پرورش 

هنامه بگرايد و بر بنياد ارتباط مستقيم و انكارناپذير يافته، كاملاً به سوي فرهنگ ايران و شا
اين . هايش را در آثار وي بر جاي بگذارد كه گذاشته است نشانه  محيط و اثر ادبي،موقعيت

تواند تأييد شود كه خاقاني قابليت و علاقه خويش به  ارتباط و اثر پذيري از اين نظر نيز مي
در آثارش با انبوهي از اشارات و اطلاعات ترسايي  رابازتاب تأثيرات فرهنگي ـ ادبي محيط 

در « آگاهيها و تلميحاتي كه به اعتقاد يان ريپكا ؛برگرفته از محل زندگيش نشان داده است
:  قرينه قابل توجه ديگر اينكه.)30ص: 1378ريپكا، (» ادبيات فارسي قرون اسلامي نادر است

ها  در برخي تذكره. است، دقيقاً معلوم نيستمحل زنداني كه خاقاني مدتي در آن محبوس بوده 
يكي از شهرهاي شروان بوده كه در ) شبران/ شابران (آن را قلعه شبران دانسته اند و شاوران 

تعدادي از منابع تاريخي مانند آثارالبلاد زكرياي قزويني و دربندنامه، زندان ـ چاهي كه 
شهر پنداشته شده و حتي قزويني نوشته است افراسياب، بيژن را در آن زنداني كرده بود، در آن 

كه سنگ بزرگ سرپوش چاه ـ كه طبق داستان شاهنامه، رستم  آن را برداشت ـ در همان جا 
توان تصور   بر اين اساس آيا نمي.)425 و 424ص: 1374كندلي هريسچي،( باقي مانده است

 به مناسبت باورهاي مذكور، كرد كه خاقاني در قصيده ترساييه از زنداني در اين ناحيه شكوه و
  كند؟ خود را به بيژن شاهنامه تشبيه مي

  )24ص(چرا بيژن شد اين در چاه يلدا     گر آن كيخسرو ايران و تور است
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گيري اين تلميح، يكي از معتقدات مردمي و محلي مربوط  به سخني ديگر، محتملاً در شكل
.  بر حادثه ذهني شاعر اثر گذاشته استبه تاريخي و واقعي انگاشتن كسان و داستانهاي شاهنامه

بر چگونگي برخورد وي با تلميحات ) در معناي عام(درباره تأثير فضاي پيراموني شاعر 
اي در مدح، اين شواهد تأييد كننده نيز قابل ذكر است كه طبق بررسي نگارنده در  شاهنامه

ين بيلقاني كه هر سه ، فلكي شرواني و مجيرالد)خمسه و قصايد اصيل(مدايح نظامي گنجوي 
اند، بدون استثنا بسامد تشبيه از  زيسته در جغرافياي اقليمي و فرهنگي محيط زندگي خاقاني مي

ترجيح بيشتر است اما براي نمونه در اشعار سنايي غزنوي ـ كه شاعر مورد احترام خاقاني بوده 
  .ـ از هفت مورد، تنها يك نمونه تشبيه است

رسيد اما به  اند كه نژاد آنها به اعراب مي ي، شروانشاهان بودهترين ممدوحان خاقان اصلي
عي انتساب به شاهان و گ ايران، مدندليل اقامت  طولاني در شروان و پرورش در فضاي فره

 و به 33بزرگان ايراني مانند بهرام گور، بهرام چوبينه، انوشيروان و شهرياران كياني بودند
اي رايج  ايش داشتند كه در ميان افراد اين سلسله اسامي شاهنامهاي به ايران و ايراني گر اندازه
فريبرز، منوچهر، افريدون، فرخزاد، گرشاسپ، كيقباد، كاووس، : نامهايي چون؛ است بوده 

؛ )مقدمه(ص هفت:1380نيا، رئيس ؛)مقدمه (23ص:1375دراين باره خليل شرواني،(...هوشنگ و
ل موجب شده بود كه دربار آنها يكي از مراكز  همين تأثير و تماي.)329ص: 1382كوتي، 

 طبيعي است , بر همين بنياد.حمايت و گسترش زبان و ادب پارسي در قرن ششم باشد
شاعراني كه وابسته و ستاينده شروانشاهان بودند، براي رعايت مصالح، خواستها و پسندهاي 

 باشند و احتمال  آميز داشته ممدوح در شعر به عناصر ايراني توجهي بسزا و در عين حال احترام
اي در مدايح خاقاني  دارد كه بسامد بيشتر تشبيه بر ترجيح در كاربردهاي مدحي كسان شاهنامه

اي شروانشاهان و به تبع آن،  و بطور كلي برخورد معتدل وي با اين شخصيتها با علايق شاهنامه
   مديحه سرايي چون او،فضاي ايراني دربار ـ كه محيط زندگي كوچك خاقاني و براي شاعر

برداشت و طرز تلقي شاعران از «: اي جداگانه و ويژه بوده است ـ مرتبط باشد زيرا جامعه
 » سياسي و اجتماعي و محيط زندگي ايشان بستگي دارداز نظر تاريخي به جو...  ها اسطوره

خاقاني در اي  شاهنامه  البته اينكه در بحث كيفيت تلميحات .)242ص: 1378شفيعي كدكني،(
 بيشتر بدين دليل است كه ,رود مدح از شروانشاهان و نگرش فكري ـ فرهنگي آنها سخن مي

فروزانفر، (» اند در پرورش خاقاني سعي وافي داشته«:  و  اند ايشان ممدوحان اصلي خاقاني بوده
درباره (و گرنه وي در قصايد خويش بزرگان ديگري را نيز ستوده است) 634ص: 1369
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كه بررسي ) 129-65، ص 1368؛ كزازي،639-626ص : 1369 فروزانفر، �ن خاقانيممدوحا
ات آنها بر پايه منابع تاريخي و تأثير احتماليشان  بر چند و چون مضامين تمايلات و روحي

اي  اي ـ شايد بتواند موضوع مقاله اشعار خاقاني ـ حتي در همين حوزه تلميحات شاهنامه
 تلميحات شاهنامه و گاه نوادر اين اشارات در فراوانيا توجه به پرسشي كه ب. جداگانه باشد

رسد، اين است كه آيا مخاطبان  هاي مدحي ـ و در اينجا اشعار خاقاني ـ به ذهن مي قصيده
توانايي درك و دريافت تصويرهاي گوناگون و ) روايان حاكمان و فرمان(ها  اصلي اين سروده

اقل در زمينه مورد بحث در اين مقاله يعني اند و حد  داشتهمعاني پيچيده برخي از اين اشعار را
اي كه مستقيماً با خود آنها ارتباط داشته و شاعر ستايشگر، ايشان را به  تلميحات شاهنامه

داده است، آيا با اين  آنها برتري مي كرده و يا بر شخصيتهاي حماسي ـ اساطيري تشبيه مي
ند يا اينكه صلابت و پيچيدگي ظاهري شعر، دليل حسن ا اشارات و ظرايف آنها آشنايي داشته

توان   درباره خاقاني و تلميحات او، آيا نمي.مديحه در نظر آنها و سبب صله بخشي بوده است
گفت كه به علت ايرانگرايي شروانشاهان و رواج فرهنگ شاهنامگي در شروان و مناطق اطراف 

وجود داشته است يا اينكه ) داستانها و كسانش(مه روايان با شاهنا آن، احتمال آشنايي اين فرمان
: درباره اين اشارات نيز مانند ابيات دشوار خاقاني بايد با آن پژوهشگر همداستان شد كه 

ق است كه امراي شروان از فهم بيشتر اشعار اين سخن سراي توانا، برجسته و دانشور محقَّ«
  .) 248ص : 1374وزين پور،(» اند ناتوان بوده

هر حال، افزون بر علاقه خاقاني به نشان دادن آگاهيهاي خويش ـ كه به عنوان ويژگي در 
شود ـ فضاي ايراني شروان و دل بستگي شروانشاهان به  سبكي در شاعران اراني مطرح مي

مظاهر ايراني دركنار ميهن دوستي و ملي گرايي  خود خاقاني ـ كه بعضي از محققان از اشعار 
اي با   در مجموع باعث شده كه تلميحات شاهنامه-)129ص:1382لامرضايي،غ(اند  او دريافته

اي وسيع و گوناگون در آثار او حضور يابد و اين موضوع چنانكه اشاره شد به ديوان  دامنه
محدود نيست بلكه در نثر وي نيز نمودار است، خاقاني در منشĤت خود شخصيتها و 

) 763ص(جمشيد ) 313ص(هوشنگ ) 313ص(سيامك ) 761ص(كيومرث  داستانهايي بسان
هفت ...) و 56ص(رستم ) 59ص(كيقباد و مرگ فرزند او ) 763ص(آرش ) 76 و56ص(زال 

) 315ص(رهانيدن رستم، بيژن را از چاه ) 326ص(نبرد رستم با تورانيان ) 326ص(خان رستم 
آوردن گيو، كيخسرو را به ايران ) 111ص(بهزاد سياوخش ) 153ص(زردشت و رستم 

ص (و هفت خان اسفنديار ) 763و761ص(كيخسرو و جام جهان نماي او ) 152ص(
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: براي نمونه. را به منظور مدح، تمثيل و بيان موضوعات حكمي به كار برده است) 23و22و7
فرمايد به  مي... ماين اظهار مبالغت وفاق و اشفاق كه خدايگان اسلام نصره االله با جناب معظّ«

عاونت كارسازي، همان مزاج دارد كه تهمتن ديو مازندران معاضدت و ملك طرازي و م
خادم خواست كه «: يا» )316و315ص. ( در استخلاص احوال كاووس شاه فرمود34گشاي

» )23و22ص.(تهنيت كند... تهنيت نامه بنويسد و رويين دژ ميمون را به معاودت اسفنديار عهد
اي ازچه زماني   كه اشارات شاهنامهاين موضوع در فرهنگ و ادب ايران، سزاوار تحقيق است

و كيف سير آن درانواع نثر چگونه بوده استدر نثر پارسي وارد شده و كم .  
العراقين هم كه نخستين سفرنامه منظوم ادب پارسي است، به  �ـخاقاني درمثنوي تحف

 علاقه اي ـ هر چند در مقايسه با ديوان و منشĤت، بسيار كمتر ـ استفاده از تلميحات شاهنامه
در اين منظومه، جمشيد، ضحاك، فريدون، داستان رانده شدن زال و حمايت . نشان داده است

سيمرغ از او، رستم و كيخسرو، بيشتر در كاربردهاي مدح، نعت، نكوهش و تمثيل ديده 
   مانند ؛شود مي

  )182ص(كيخسرو و زال و سام و رستم     بسته كمران چو حلقه قد خم
  ن ــــضحاك مزاج و اژدها كي      بينگردون كبود جامه را 

  )199ص(جمشيد سخا و عدل پرور      خورشيد نسيج پوش بنگر
اي يكي از  بي گمان، آثار خاقاني خصوصاً ديوان اشعار او ازمنظر تلميحات شاهنامه

كه اسامي شخصيتها و «: ورترين و متنوع ترين متون ادب پارسي است اما اين نظر را مايه
، از كيومرث و طهمورث ديو بند گرفته تا خسرو پرويز و بهرام چوبينه در پهلوانان شاهنامه

شايد ) 21ص: 1380نوريان، (»ديوان خاقاني بيش از هر ديوان ديگر شعر فارسي آمده است
نتوان پيش از بررسي كامل و مقايسه دقيق آماري ، درست دانست چرا كه در اشعار قاآني 

اي وجود دارد و چه  اوان، گوناگون و نيز نادر شاهنامهشيرازي و صحبت لاري هم تلميحات فر
بسا قاآني كه در قصيده سرايي به خاقاني نظر داشته و خود را حسان العجم و خاقاني ثاني 

اي بسيار، خواسته است دست كم در  ناميده است با گرايش بعمد و آگاهانه به اشارات شاهنامه
  . سلف نامدار خويش پيشي بگيرداز) تنوع و وسعت تلميحات(اين حوزه بلاغي 
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  پي نوشت 

ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط : براي اين نمودار و توضيحات مربوط به آن، رك.1
  . 146-133، ص 1380سلطنت، انتشارات سخن، چاپ دوم 

 در اين مقاله تنها اشارات برگرفته از شاهنامه فردوسي» اي تلميحات شاهنامه«مراد از تعبير .2
ص اثر فردوسي  تلميحات حماسي ـ اساطيري ايراني به دليل اهميت و تشخّتمامنيست بلكه 

  .ستدر اين حوزه با اين عنوان ناميده شده ا
در . شود كه درست نيست خوانده مي»آذربايجاني«اين سبك امروز از سر مسامحه بيشتر .3

؛ )مقدمه (27-25ص : 1375؛خليل شرواني،119ص:1378زرين كوب،: باره، رك اين
  .186، ص1379شميسا،

ي شاعرانه اساطير و روايات تاريخي و تجلّ: اين كارها به ترتيب تاريخ چاپ عبارت است از.4
د علي اردلان جوان، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول مذهبي در اشعار خاقاني، سي

ستي، تابستان فصل نامه ه خاقاني و شاهنامه، عباس اسلامي نژاد،) 1375چاپ سوم (1367
در اينجا گزارش كوتاهي از تحقيق آمده و گويا اصل آن تاكنون چاپ نشده  (185، ص1372
، 98خاقاني شرواني بر خوان رنگين فردوسي ، دكتر مهدي نوريان، نشر دانش، شماره .) است
  .24-20، ص1380پاييز 

5.و در صورت ادي استتمام ارجاعات اشعار خاقاني به ديوان تصحيح مرحوم دكتر سج 
  .استناد به چاپي ديگر، اشاره شده است

اند كه بيشتر شامل  هايي از اين اشارات نادر در ديوان را آورده يكي از خاقاني پژوهان، نمونه.6
 كن، معدن: رك. گيرد نمي اي را در بر تاريخي و داستاني است و ظرايف شاهنامه تلميحات ديني، 

   .748-740ص: 1378
بازشناسي : سركاراتي، بهمن: رك مل درباره شخصيت و كارهاي گرشاسپ،براي آگاهي كا.7

، تابستان 10هاي حماسي ايران، نامه فرهنگستان، شماره  بقاياي افسانه گرشاسب در منظومه
  .1376گرشاسب در پويه ادب فارسي، نشر ايرا، شيراز : ؛ نديم، مصطفي38-5، ص 1376

) 82/49ص(وزين هر دوشاهي به اثرط رسيد                ز شم زان سپس اثرط آمد پديد.  8
  گرشاسپ هم فرزند اثرط است

  ناميده است» دوازده رخ«داستان را  در مقابل، نظامي دوبار در هفت پيكر، اين .9
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  كه زندان نديد آن چنان هيچ كس    از آهن يكي تنگ و كوته قفس.10
   هفتصد سال را چو مرغان مر آن              در آن بند كردند مر زال را

  )5364 و 321/5363ص(
 : گويد در شرف نامه مي.11

تصحيح دكتر (كه تند اژدهايي بيو باردت   چو بهمن جواني بر آن داردت 
  .426ص :، خسرو و شيرين1376نظامي،: و نيز رك) 211ثروتيان، ص 

  كه بر بساطش بوسيد گوهر اسكندر  نه دختري به بر تخت ملك چهر آراست.12
  )480ص (

اي نكرده  اند كه خاقاني به داستان جنگ رستم و اسفنديار اشاره آقاي اردلان جوان نوشته.13
در حالي كه اين شاهد دقيقاً درباره بخشي از آن ) 114 و83ص:1375اردلان جوان، (است 

  :اسفنديار است داستان و مراد از خصم،
  مبر خصم ظفر نيافت رست               عنقابي ياري زال و پرّ   

) 423ص: ، خسرو وشيرين1376نظامي،(كشد  در روايت نظامي، شيرين با دشنه خود را مي.14
با زهر ) 82ص(و اشاره كوتاه مجمل التواريخ ) 1374/9/291/590فردوسي، (اما در شاهنامه 

  .دهد كه تلميح خاقاني نيز مطابق با آنهاست جان مي
اي از صخر  نمايد كه ديو چهارم كنايه  ميچنان«: در يكي از شروح ابيات خاقاني آمده است.15
باشد كه انگشتري سليمان را دزديد اما بر من روشن نيست كه چرا اين ديو چهارم  ي جنّ

در اين بيت دو حدس كاملاً » چهارم«؛ درباره 149ص: 1378كزازي،: رك» .خوانده شده است
بود ـ كه گويا در تمام » چهلم«اگر اين عدد : رسد، نخست اينكه احتياط آميز به نظر نگارنده مي

ي صخر جنّ توانست با چهل روزي كه به روايت طبري، است ـ شايد مي» چهارم«چاپها، همان 
      براي روايت طبري    . (انگشتري سليمان را به چاره در اختيار داشت، مرتبط باشد

ورت است كه به بدين ص» انگشتري«و » چهار«ارتباط ميان : ثانياً) 335و334ص: 1378شميسا،
 مهر نسبت داده شده و اين همان خاتم است كه /انگشتري با چهار نگين) ع(جمشيد و سليمان 

  .253ص: 1375ي،، ياحق450ّص  : 1377كريستن سن،: در اين باره رك. دزد ديو مي
م به معني رباعيهايي كه سراينده آنها نامعلو» رباعيات سرگردان« اين تعبير به قرينه اصطلاح .16

  .است، براي چنين تلميحاتي به كار رفته است
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در اين منابع غالباً سخن از خوردن مغز سر انسانها بطور كلي و گاه مردان جوان است و .17
  .اي به كودكان وجود ندارد هيچ اشاره

  كه گنج فريدون از آن جا گشاد     يكي از سپاهان و ري كرد ياد .  18
  )509ص : 1368نظامي، (

  ز گنج فريدون گشادم حصار    خت جمشيدوارشدم بر سر ت
  )220ص :1379نظامي،  (

مانند داستانهاي فريدون با آهو و جمشيد و حاجب در مخزن الاسرار نظامي و مرگ نازنيني .19
  .از جمشيد در بوستان سعدي و غيره

قان دين زرتشت و ايران شناسان نيست، براي اين نظريات كه البته مورد پذيرش همه محقّ.20
  .56 -54ص : 1374آشتياني،: 24ص : 1375آموزگار و تفضلي،: رك
21.طبري، يعقوبي، ابن اثير، گرديزي و : خاني چوناين روايت با تفاوتهايي اندك از سوي مور
  .35-33ص : 1364 صفوي،:رك. هم نقل شده است... 
گور، بهرام در اين فهرست، اشخاص و روايتهاي تاريخي ـ داستاني مانند اسكندر، بهرام .22

اند، ذكر نشده و صرفاً شخصيتها و  كه دربخش نوادر تلميحات، مطرح شده... چوبينه و 
  .مضامين حماسي ـ اساطيري مورد نظر بوده است

 : مشابه اين تعبير و تصوير در قصايد خاقاني هم آمده است. 23

  خواهم گزيد  ]خان[ هر سحرگه هفت خوان          زير اين رويين دژ زنگار خورد      
  )170ص(

 : چنانكه مي گويد.24

  )850ص(بدين دليل پدر نام من بديل نهاد   بدل من آمدم اندر جهان سنايي را 
كه گرفتار دومار است بدين / در شكنج سر زلف تو دريغا دل من : سعدي نيز گفته است.25

  )577ص(ضحاكي 
  اين نه زلف است آن كه او بر عارض رخشان نهاد.26

  جور ضحاك است كو بر عدل نوشروان نهاد             
  )840ص(

  )457ص(  چون لبت معجز خاتم نبود   چون رخت مملكت جم نبود.27
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اي، تركيب  اساساً يكي از شگردهاي هنري خاقاني در بحث انواع كاربرد تلميحات شاهنامه.28
 الف،ص 1378 معدن،: براي اين تركيبات، رك. سازي از نامهاي شهرياران و پهلوانان است

  .105و104 و 99-101
  :گويد براي مثال در سوگ امير اسد الدين شرواني مي.29

  دولت كاووس كامكار بماناد  ر ار نداد كام سياوشـــدت عمـــم
  )870ص(رستم دستان كارزار بماناد    ور به اجل زرد گشت چهره سهراب

كند   بعضاً ترك ادب شرعي نيز مييرساندو حتّ اصولاً خاقاني در مدح، مبالغه ر ابه اوج مي.30
: رك. اي  است كه يان ريپكا نيز بدان اشاره كرده است و اين نكته) 437و112ديوان، ص(

  .543 و 542ص: 1371ريپكا،
. دايگاني كه در ممالك پروري و مكارم گستري هوشنگ و سيامك پرده دارش زيبدـخ« .31
  »313ص
 مبالغه در مدح، بلكه براي بيان اهميت موضوعات خاقاني گاه از شيوه ترجيح نه به منظور.32

  : كند، براي نمونه حكمي و اخلاقي استفاده مي
  )795ص (بهتر از چار بالش جم دان    چار ديوار عزلتي كه توراست. 33

ص سي و چهار : 1378خاقاني، : رك .درباره نسب شروانشاهان چند نظر وجود دارد
  .60 و59 ص  :1380يس نيا،؛ رئ306ص : 1375؛ مينورسكي، )مقدمه(

ه و براي رستم كاربردي قابل توج» مازندران گشاي«به جاي » ديو مازندران گشاي«صفت .34
ل استتام.  

  

  منابع

زرتشت، مزديسنا و حكومت، شركت سهامي انتشار، چاپ هفتم، . آشتياني، جلال الدين.1
1374.  

  .1375، نشر چشمه، چاپ سوم، اسطوره زندگي زرتشت. لي، احمد آموزگار، ژاله و تفضّ.2
تجلي شاعرانه اساطيرو راوايات تاريخي و مذهبي در اشعار خاقاني، .  اردلان جوان، سيد علي.3

  1375انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سوم 
  .1317گرشاسپ نامه، تصحيح حبيب يغمايي، كتابفروش بروخيم، .  اسدي توسي.4
  .1372مه، فصل نامه هستي، تابستان و شاهناخاقاني.  اسلامي نژاد، عباس.5
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، 47، معارف شماره )  وين593خ نسخه مور(العراقين  �ـتحف= ختم الغرايب .  افشار، ايرج.6
  .1378 آبان  –مرداد 

 .1369فردوسي نامه، انتشارات علمي، چاپ سوم، .  انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم.7

 علمي و  فرهنگي، چاپ دوم، انتشاراتضوي، س رد تقي مدرمحم: ديوان، به اهتمام.  انوري.8
1364.  

 علمي و فرهنگي انتشاراتبهمن نامه، ويراسته دكتر رحيم عفيفي، .  ايران شاه بن ابي الخير.9
1370.  

امپراتوري هخامنشي، ترجمه ناهيد فروغان، نشر قطره و نشر و پژوهش فرزان .  بريان، پير.10
  .1381، 1روز، ج

 .1377ها، انتشارات اساطير،  يشت. يم پور داوود، ابراه.11

 هيرمند، انتشاراتسيروس ايزدي، : عصر اساطيري تاريخ ايران، ويرايش. نيا، حسن پير. 12
1377.  

گردان سيد محمد روحاني، انتشارات  پارسي) پارسي تاريخ غررالسير( شاهنامه كهن .ثعالبي. 13
 .1372،دانشگاه فردوسي مشهد 

 كتابخانه انتشاراتحسن وحيد دستگردي، : ديوان، تصحيح و حواشي .الدين اصفهاني جمال. 14
  .1362سنايي، چاپ دوم ، 

 زوار، چاپ انتشاراتادي، دكتر ضياء الدين سج: مه و تعليقاتديوان، تصحيح، مقد . خاقاني. 15
  .1378ششم، 

  .1375ازي، نشر مركز، ديوان، ويراسته دكتر مير جلال الدين كزّ. خاقاني. 16
 انتشارات، به اهتمام جهانگير منصور، ) هجري763مطابق نسخه خطي (ديوان . خاقاني .17

  .1375نگاه، 
مثنوي تحفه العراقين، به اهتمام، تصحيح و تعليقات دكتر يحيي قريب، شركت . خاقاني. 18

  .1357 امير كبير، چاپ دوم، انتشاراتسهامي كتابهاي جيبي با همكاري موسسه 
  .1362، تصحيح و تحشيه محمد روشن، كتاب فرزان، چاپ دوم، منشĤت. خاقاني. 19
درباره عنوان داستان دوازده رخ، سخن هاي ديرينه، به كوشش علي . خالقي مطلق، جلال. 20

  .1381دهباشي، نشر افكار، 
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 انتشاراتنزهه المجالس، تصحيح و تحقيق دكتر محمد امين رياحي، . خليل شرواني، جمال. 21
  .1375 علمي، چاپ دوم،

 مرواريد، چاپ چهارم، انتشارات، ) ترين سرودهاي ايرانيان كهن(اوستا . دوستخواه، جليل. 22
1377.  

سرايندگان شعر پارسي در قفقاز، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، . آبادي، عزيز دولت. 23
1370.  

 تقي صدقياني، هاي نقد ادبي، ترجمه دكتر غلامحسين يوسفي ـ محمد شيوه. ديچز، ديويد. 24
  .1366 علمي، انتشارات

، مركز چاپ و )در عهد شروانشاهان(تاريخ عمومي منطقه شروان . نيا، رحيم رئيس. 25
  .1380انتشارات وزارت امور خارجه، 

، 3 توس، جانتشارات، )خشايار تا فروپاشي هخامنشيان(هاي گم شده  هزاره. رجبي، پرويز. 26
1381.  

 شناسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فردوسيهاي  رچشمهس. رياحي، محمد امين. 27
  .1382فرهنگي، چاپ دوم، 

ازآمدن (ريپكا، يان، شعرا و نثر نويسان اواخر عهد سلجوقي و دوره مغول، تاريخ ايران . 28
بويل، . آ. جي: ، پژوهش دانشگاه كمبريج، گردآورنده)سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان

  .1371، 5 اميركبير، چاپ چهارم، جانتشاراتنوشه، حسن ا: مترجم
، به كوشش )خاقانيزندگي، انديشه و شعر (، ساغري در ميان سنگستان خاقاني. ريپكا، يان. 29

  .1378جمشيد عليزاده، نشرمركز، 
درباره (يادداشتي بر شرح قصيده ترساييه، ديدار با كعبه جان . زرين كوب، عبدالحسين. 30

  .1378 سخن، انتشارات، )خاقانيانديشه زندگي، آثار و 
  .1361 امير كبير، چاپ سوم، انتشاراتنقد ادبي، . زرين كوب، عبدالحسين. 31
  .1374 علمي، چاپ نهم، انتشاراتبا كاروان حله، . زرين كوب، عبدالحسين. 32
 سخن، انتشارات، ) شروانيخاقانيپژوهشي در شعر (شاعر صبح . سجادي، ضيا الدين. 33

  .1378پنجم، چاپ 
براساس تصحيح و طبع شادروان محمد علي فروغي و مقابله با دو نسخه (كليات . سعدي. 34

  .1375 ناهيد، انتشارات، به كوشش بهاءالدين خرمشاهي، )معتبر ديگر
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  . سنايي، چاپ چهارم، بي تاانتشاراتديوان، به سعي و اهتمام مدرس رضوي، . سنايي. 35
، به سرپرستي )ادب فارسي در قفقاز(شرواني، دانشنامه ادب فارسي  خاقاني. شريفي، جواد. 36

  1382، 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جانتشاراتحسن انوشه، سازمان چاپ و 
  .1378صور خيال در شعر فارسي، نشر آگه، چاپ هفتم، . شفيعي كدكني، محمدرضا. 37
  .1378 , ششم فردوس، چاپانتشاراتفرهنگ تلميحات، . شميسا، سيروس. 38
  .1379 فردوس، چاپ ششم، انتشاراتسبك شناسي شعر، . شميسا، سيروس. 39
فرهنگ اساطيري ـ حماسي ايران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات . دخت صديقيان، مهين.40

  .1375، 1فرهنگي، ج
 .1363 انتشارات امير كبير، چاپ چهارم،   حماسه سرايي در ايران،.، ذبيح االله صفا. 41

كبير،   اميرانتشاراتادبيات ايران و شخصيت مذهبي اسكندر،   اسكندر و.صفوي، سيد حسن. 42
1364.  

، به سرپرستي )دانشنامه ادب فارسي(تلميح، فرهنگنامه ادب فارسي . پور، هومن عباس. 43
  ،1376، 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جانتشاراتحسن انوشه، سازمان چاپ و 

  .، همان)ادب فارسي در قفقاز(، دانشنامه ادب فارسي )سبك(آذربايجاني . ومنپور، ه عباس. 44
نشر مركز، ) خاقانيزندگي، انديشه و شعر (ساغري در ميان سنگستان : عليزاده، جمشيد. 45

1378.  
نشر جامي، ويرايش ) از رودكي تا شاملو(سبك شناسي شعر پارسي . غلامرضايي، محمد. 46

  .1382دوم، 
به كوشش دكتر سعيد حميديان، نشر قطره، )  براساس چاپ مسكو( شاهنامه، .فردوسي. 47

 .1374 ،چاپ دوم

دفتر   تهران،  شاهنامه، به كوشش دكتر جلال خالقي مطلق، انتشارات روزبهان،.فردوسي. 48
 .1368يكم، 

شاهنامه، به كوشش دكتر جلال خالقي مطلق، بنياد ميراث ايران، با همكاري : فردوسي. 49
 .1369 ، دفتر دوم يبليوتكا پرسيكا، كاليفرنيا و نيويورك،ب

 شاهنامه، به كوشش دكتر جلال خالقي مطلق، بنياد ميراث ايران، كاليفرنيا و .فردوسي. 50
 .1371 ، دفتر سوم نيويورك،

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��
��

�
 !
�

��
� �

��
�

��
�	

 

��

�
�

�
�

  
�
��
�

���
 !

��
��

 

                      ������� 	
�� 
	 ��� ����                                                                  »������� ��«  ...   

  

	� 

� 

 شاهنامه، به كوشش دكتر جلال خالقي مطلق، بنياد ميراث ايران، كاليفرنيا و .فردوسي. 51
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